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 چکیده

شروع شده است، در این  کرکتر( با معرفی ر احمد احمدیصینو پیام داستان های کوتاه  کرکترعنوان این مقاله )

داستان کوتاه از احمدی پرداخته ایم و در نتیجه مشخص شده است که احمدی همراه با استفاده از  چهارتحقیق به 

تلاش جامعه او برای اصلاح  و همچنان،کوتاه رهنمایی میکند  یهاسب، جامعه را از طریق داستانخوب و منا کرکترهای

ها جلوگیری کند. لازم به ذکر است که این تا از تکرار آنیان نموده زبان هنرمندانه ب های جامعه را بارده، کاستیک

 .و پیام پرداختیم کرکتراست که پس از مطالعه کتاب های داستان کوتاه احمدی به بحث  خانه یروش پژوهشی کتاب

 .کرکترداستان کوتاه، پیام، ها: کلیدواژه
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 مقدمه 

ه از ی نجات جامع  وقت و حواس پرتی نیست، بلکه ابزاری برای اصلاح جامعه است و برا دنبرای گذرانادبیات نه تنها وسیله ای 

داد ر انجام ق شعر و  نثاز طری که این رهنمایی را میتوان توان از هنر ادبیات استفاده کرد.بسیاری از اعمال ناخوشایند و بد، می 

ار پی ام  ی ق ای ن اب ز   و نویسنده به راحتی می توان د از طر  شده یگر بسیار داغبه قسمت های د ، اخیراً بازار داستان کوتاه نسبت

لب داستان قاامعه در خوب و مناسبی را به جامعه ارائه کند، آقای احمدی این کار را انجام داده است، قلم خود را برای اصلاح ج

اس تان ه ای   دبر این اساس سعی ک ردیم   رده ککاستی های جامعه را مشخص  های مناسب و واقع بینانه کرکترکوتاه با آوردن 

 کنیم  های آنها بحث  کرکتر پیام ها ودر مورد کوتاه احمدی را نیز بخوانیم، بیرون بیاوریم. 

 ارزش موضوع

آن ند، مخاط ب  وارد آن شوکافی  خوب و کرکترها یک داستان کوتاه برای جامعه نوشته می شود و جامعه آن را می خواند، اگر 

سب منا دلچسب ود د، هر داستان کوتاهی بایمورد قبول جامعه قرار می گیرداستان ذکر شده افزایش می یابد و پیام داستان ها 

ی روش ن ش ده   کوت اه احم د   های داستان و کرکترهای که در نتیجه این تحقیق پیام ها  نهفته باشد باشد. پیام خوبی پشت آن 

 است.

 هدف از مطالعه

ن امعه تع ی بر اساس نیاز ج است که بدانیم موضوعات داستان های کوتاه نصیر احمد احمدی چقدرهدف اصلی این پژوهش این 

 هایی در آنها استفاده شده استکرکتربرای جامعه دارند و از چه  ، چه پیام هاییشده 

 روش تحقیق

که پ   از   داستان کوتاه از کتاب های مختلف نصیر احمد احمدی برگرفته شده استچهار است، خانه ی روش این تحقیق کتاب

 بحث و گفتگو شده است کرکتر آنمطالعه آنها، در مورد پیام و 

 سوالات تحقیق

 چیست؟کرکتر 

 اهمیت پیام داستانهای کوتاه چیست؟

 هایی در داستان های کوتاه خود استفاده کرده است؟ کرکتراحمدی از چه 

 داستان کوتاه احمدی چه پیام هایی دارد؟

 داستان های کوتاه احمدی با توجه به نیاز جامعه چقدر است؟ پیام 

 پیشینه تحقیق

ه ای کوت اه او   و پی ام داس تان   کرکت ر  حقیقات مختلفی انجام شده است، اما هنوز درب اره تهای نصیر احمد احمدی درباره رمان

 ن تحقیق در این زمینه است.تحقیقی صورت نگرفته است، این اولی

 ر احمد احمدیصیو پیام داستان های کوتاه ن کرکتر

رم ان   ان کوتاه ونصیر احمد احمدی از پرورش دهندگان بزرگ ادبیات روایی زبان پشتو و نویسنده ای توانا است که ده ها داست

قبل از آن  اختیم، امادر آن پرد کرکتربرای زبان و ادبیات پشتو نوشته است که تعدادی از داستان های کوتاه او را خواندیم و به 

 می پردازیم:احمدی  کرکتررفی بحث ، به طور خلاصه به مع

ای بح ث ه    کرکت ر نمی توان داستان ساخت.در خصوص شناسایی  کرکترمهم و اساسی یک داستان است و بدون ر عنص کرکتر

 مختلفی مطرح شده است اما به طور کلی تعریف کوتاه و جامعی را می توان به شرح زیر بیان کرد:

 (112، 13۸۹)هاشمی، .ساخته میشود داستان  آن فتار و عادات کسی است که بر اساس گفتار، کردار، ر کرکتر

ی م  مح وری، قهرم ان داس تان نی ز گفت ه       کرکت ر های فرعی دیگری در داس تان وج ود دارد ک ه ب ه      کرکترمحوری و  کرکتر

 (21۴، 13۹۰)هیوادمل، شود.
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م ی ش ود    مرب و   های داستان باید شبیه آدم های واقعی باشند و هیچ گونه تصنعی که به توانایی یک نویس نده خ وب   کرکتر

 می پردازیم. کرکتر، ابتدا به بحث وجود نداشته باشد

د کم ک ب ه   اصلی پیرمردی است که به دلیل ضعف و فق ر ب ه امی     کرکتر: در این داستان کوتاه احمدی )مرد برفی( مرد برفی

ود، زی اد  ب  روستایی می رود و به دلیل شدت جنگ در جماعت همان روستا.باقی مانده است، پیرمرد آدم خجالتی و کم حرف ی  

ا ا می شد، امن جبه خوبی در گوش روستاییا حرف ها د و تشکر کرد. در ابتدا این حرف نمی زد، با شنیدن برف فقط لبخندی ز

نج د. اه الی   پیرم رد خ وب نم ی گ    حرف های با ادامه بارش چهار پنج روزه، اهالی روستا از پاک کردن برف خسته شده اند و 

دم برف ی  آروستا می گفتند پیرمرد جای گرم و غذای مجانی پیدا کرده، از بارش ب رف تش کر م ی کن د. او ب ود ک ه اس مش را        

رد س ال  گذاشت و وقتی او را آدم برفی صدا می کرد، پنهانی می خندید، اما ه یچک  از س کوت پیرم رد خب ر نداش ت، پیرم       

کت ی شود و حردر جنگ ها از دست داده بود و گفت: بله. اگر برف زیاد باشد، راه های روستا مسدود م گذشته پسر کوچکش را

بین ب ود،  ماشین ها و تانک ها نیز متوقف می شود، صلح برقرار می شود و هیچ جنگی وجود نخواهد داشت. پ  به ب رف خوش   

 فکر می کرد که برف جلوی خونریزی را می گیرد.

ا س رد ب ود   ه کردند، ه و پیرمرد ساکت شد و به اهالی روستا نگاه کرد، آنها با تعجب به او نگا »از این قرار است:قسمتی از ماجرا 

رفتن د و ه وا بس یار    ها م ی اما همچنان خوب بود، راه های روستا بسته بود و رفت و آمد وجود نداشت، ماشین، موتور و کامیون

یوار روی سایه داو ن شنیدم، پسر کوچکم را زد و خورا سیاه شد، صدای تیراندازی  هاسرد بود، اما وقتی برف متوقف شد و جاده

ه چن د روز  ک  با برف ریخت، غمگین نباش. برف می بارد دعا کنید آنقدر ببارد که س ی روز راه ه ا را ببن دد نم ی ت وان گف ت       

 (۸۰، 13۸۸احمد، ) «خونریزی را بند می آورد

ران و ه باد و ب ا بجه گرفت که مردم آنقدر از جنگ و جنگ و خونریزی خسته شده اند که حتی از داستان کوتاه بالا می توان نتی

ر ای ن  ه یچ جن گ. د   ون ه ه م    است، زیرا راه سفر ن ه، وج ود دارد  تگرگ نیز خوش بین هستند، به طوری که راه جنگ بسته 

ن اه  اف راد بیگ  جامع ه ر  داده اس ت ک ه در آن    داستان کوتاه تصویر روشنی از جامعه ما ارائه شده است، حوادث زیادی در ای ن 

داده  را از دس ت  کشته شده اند، مادران بی خانمان شده اند، خواهران برادران خود را از دست داده اند، همسران شوهران خ ود 

ای ای ن  نس انه از ا ب رای بس یاری   اند، هر خانواده ای درد را دید، یک بیگناه کشته شد، برخی از آنها تشییع جن ازه کردن د، ام ا   

د، قرب انی  صبح خان ه را ت رک م ی ک ر     ، زیرا نمیشد رفتهګهم تشییع جنازه  سرزمین که جان شانرا از دست دادند برای شان

ردس ال  خجنگ می شد و بعد درکش از بین می رفت. یکی از مبتلایان به این درد و ناراحتی همین پیرم ردی اس ت ک ه پس ر     

 وستا به روستا به دنبال نان می گردد تا صبح و عصر نانی پیدا کند.خود را بر اثر جنگ از دست داده و ر

ر م ی  رایانه به نظی بسیار مناسب و واقع گکرکترداستان احمدی که به نام آدم برفی یا پیرمرد ایفای نقش می کند،  کرکتراین 

دردانی ق  وستا. مسجد، رمانند بردن غذا به ، را بیان کردهرسد که نشان از استعداد احمدی دارد و تصویری واقع گرایانه از روستا 

 از مسافر و غیره

 کرکت ر محوری در این داستان کوتاه )عشق( وج ود دارد. اول ین    کرکتراحمد احمدی، دو نصیر : داستان کوتاه دیگری از عشق

اصلی یک دختر شهر زیبا و مغرور است. هر روز صبح چند لحظه زیر درختان انگور می نشست و از هوای پاک و گل های قرم ز  

و برگ های سبز لذت می برد.حیاطشان را تمیز می کند. دختر صبح که از خواب بیدار می شود، از پنجره اش جوانی لاغر اندام 

خیابان های وسط حیا  با لوله است. طبق عادتش روی صندلی زیر س ایه ب ان انگ ور    در باغ را می بیند که در حال شستشوی 

می کند و هر وقت دخت ر ب ا   پاک می نشیند و چند صفحه رمان عاشقانه می خواند، جایی که پسر هم دارد چمن های حیا  را 

پاسخ کوتاهی می دهد. هیچ وق ت  او صحبت می کند یا چیزی از او می پرسد، فقط آویزان می شود. سرش و صدای آهسته ای 

به دختر نگاه نمی کند و با او حرف نمی زند، کارهایش تاثیر بدی روی دختر می گذارد و او به همکلاسی های دانشگاهش فک ر  

می کند که همیشه برای صحبت با او بهانه می خواهند یا تظاهر می کند که دفترش را حمل م ی کن د. ک ه ب رای او غیرقاب ل      

ب ازد و  یرا یک پسر زشت روستایی هیچ توجهی به آن نمی کند. اما این دختر مغرور دلش را با این پسر زشت م ی تحمل است ز

فهمد که عش ق هرگ ز در رن گ و زیب ایی     فهمد و میگردد تا با او حرف بزند، آنجا ماهیت عشق را میای میهمیشه دنبال بهانه
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به ضرب المثل پشتو پایبند است )قلب ی ک ه دوس ت دارد، زیب ایی نم ی       نیست و نه در خوبی و بلندی زندگی محدود است. او

اس ت.   یبا و شیرین بودن بسیار بی رح م خواهد( و می داند که عشق فقط کار دل است و همچنین می داند که عشق با وجود ز

ایی و غرور و ث روت  بله، چون عشق به چنین پسری است که مدت هاست دلش را به یک دختر روستایی باخته است و برای زیب

 این دختر مغرور در قیاس با آن دختر روستایی ارزشی قائل نیست.

حرام  سایش بر اودختر مغرور چنان عشق را می گیرد که از خانواده دور می شود. از درس و مال و کل زندگی و خواب و غذا و آ

 (3:5۴) کر عشق او فرو میرود.پسر روستایی را تماشا میکند و در فاست و هر روز از همان پنجره اتاقش 

م دم. نم ی دان   لب هایش تکان خورد، اما چیزی نشنی،چرخاند شحرف های  دنیا را در دل»بخشی از این داستان را می خوانیم: 

بالش ی ام  کرد. اما وقتی حواسم به خودم بود، جل وی هم ون تخ ت دراز کش یده ب ودم و رو     ه می گفت و چگونه آنجا را ترک چ

ر حالی ک ه  ود، دختر ساکت شد و پاهایش را روی هم گذاشت، دستش می لرزید، دوباره کنار صفحه ایستاد و دخی  از اشک ب

   می کنم.به آن نگاه می کرد. لب هایش تکان می خورد از آن روز دیگر زمین نخورده ام فقط نگاهش می کنم و غمش را ح

الا کشید و دستانش نگاه کرد، النگوی طلای دست راستش را باوه عشق خیلی اسم بی رحمی است! دختر مبهوت شده بود، به  

 النگو را به پهلویش نزدیک کرد و گفت:

ردم. ذا را حرام ک، درس را فراموش کردم، خواب و غرا فراموش کردم ه ام را بریدم، دوستانم ، خندناینجوری با من عشق ورزید

 (55، 13۹۰احمدی، ) «برایم عزیز بود سیلی زدم.پدر و مادرم را خواباندم، سپ  به برادر کوچکترم که 

ور تر زیب ا، مغ ر  دو تناقض وجود دارد، یک طرف دخ ذکر شده تیجه گرفت که در داستان کوتاه از داستان کوتاه فوق می توان ن 

آنه ا  ین دختر شهرستانی عاشق پسری روستایی می ش ود، ام ا تض ادهایی ب     و پولدار و در طرف دیگر پسر زشت روستایی. یک 

ود و ی ش نی م ی ش    وجود دارد، مانند: ثروت، فقر، شهر، روستا، زیبایی و زشتی، همه این تضادها در برابر عشق تبدیل به سدها

اس ت ک ه    سیل عشق را پایان می دهد. و دختر مغرور عاشق پسر فقیر و درمانده می شود. پ  می توان گفت که عشق ق درتی 

 کرکت ر رک ه د دیگ ر   د ندارد و این قدرت می تواند به راحتی این پیوندها را بشکند. نکت ه در برابر آن هیچ بند پول و ثروت وجو

و ب رعک ،   کتر مناسبی برای یک دختر شهرستانی و پولدار بازی ک رده اس ت  ران است، احمدی بسیار ماهرانه کهای این داست

تایی به عشق روس   به معنای متعهد ماندن کهدر مقابل دختر قرار می گیرد.  پسر روستایی نیز طبیعی است، زیرا تعهد او کرکتر

 ها به خوبی نمایان می شود. کرکترخود است. توانایی داستان نویسی نویسنده از این 

 ترکرکجوان و  اصلی یک مرد کرکترر احمد احمدی است، در این داستان کوتاه، یص: این یک داستان کوتاه دیگر از نتربیت یب

میخواه د   داخل اتوبوس بالای صندلی نشسته است که پیر مرد دا خل اتوب وس میش ود  منفی مقابل او یک پیرمرد است، جوان 

 الفاظ به را جوان شده قهر مرد پیر  اساس همین به نمیکند را کار این جوان اما کند ذارګکه جوان صندلی اش را به پیر مرد وا

کن د و چی زی    باز می کند و با مرد جوان صحبت می کند، اما جوان به پایین نگاه می، پیرمرد دهانش را  میکند سرزنش زشت

 ، ب ا تحص یل  ، می گوید یک جوان تحصیل کرده است! اخلاق ندارده صحبت کردن ادامه می دهدبه پیرمرد نمی گوید، پیرمرد ب

پول  وها آمدند  انکه اتوبوس ایستاد و نگهبچه کرد، باید تربیت می شد، چشمان جوان پر از اشک بود، اما باز هم چیزی نگفت 

گوید مادرم پ ول بلی ت را داده،   خواهد، جوان به او میدهد، از جوان هم پول می، پیرمرد پولش را میجمع میکند بلیط از مردم

ب ب ه او  گوید خوب! آیا شما آن جوان پابرهنه هستید؟ پیرمرد سرش را خم می کن د و ب ا تعج    پ  نظافتچی اتوبوس به او می

 نگاه می کند که مرد جوان پا ندارد.

ن ان  دلی ه ا را ز پیرمرد سوار اتوبوس شد، دستانش را روی هم گذاشت، نیمی از ص ن »برویم و بخشی از این داستان را بخوانیم: 

اده ایس ت  م ردم  اشغال کردند، از بقیه صندلی ها گذشت و جز ریش سفید چیزی ندید.( پیشانی را بالا آورد، به سختی در می ان 

 ، احترامی برای بزرگترها نیست!تاد، سر جوانی ایستادراه اف

بزرگت ر و   که روی صندلی دیگر نشسته بود گفت: ما هم ج وانی را گذران دیم، ام ا آنق در ب ی ادب نب ودیم،        ریګپیر مرد دی

. «ر بنش یند ن داده، بگ ذا   ادی کوچکتر را می شناختیم، صدای پیری از صندلی آخر می آمد! چه کار می کنی پدرش چیزی به او

 (۶۶، 13۸۸احمدی، )
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ین نگ اه نم ی   ت، ما به ااز داستان کوتاه بالا، این پیام را دریافت می کنیم که قضاوت در مورد افراد برای ما بسیار آسان شده اس

م ان،  ش ت ز ذکنیم که چقدر قضاوت ما بر اساس واقعیت است، ما تصمیم می گیریم ی ک ب ار چی زی را ببین یم، هم ین. ب ا گ      

ب ه نظرم ان    . ما تحقیق نمی کنیم، چیزی را ک ه میشویم بل دیگران خجالت زده و حقیر و در مقا غلط ثابت میشود تصمیمات 

 ت، آنه ا را خوب می آید، خوب می دانیم و آنچه را که به نظرمان بد می آید، آن را بد م ی دان یم ک ه ای ن نق ص خودم ان اس        

 .میکنیم ی کنیم. اما کمتر منطقی فکر مردم انتقاد م کرکترقضاوت می کنیم، از زندگی و 

ت خ ودرا از دس    پاه ای  جوانی که کرکترهای بسیار مناسبی استفاده شده است،  کرکترها، در این داستان از  کرکتربا توجه به 

ه اس ت، ام ا   پیرمرد ب ه درس تی اس تفاده ش د     کرکتر. همچنین از میشودچشمانش پر از اشک به پیرمرد نگاه می کند و  داده، 

س ت  کنند، مثل د ما اینطور نیستند که کورکورانه قضاوت همه پیرمردان ع کننده نیست زیرادیگر چندان قان پیر مردان  کرکتر

رد وت که را یکسان قضاهای غیرضروری همبا قضاوتتوان زدن برای جوانان در اتوبوس. جامعه رهبران بسیار دقیقی دارد و نمی

 دقت زیادی ندارند. اهما در چنین صحبت پیر مردان ، برخی از 

هارده س اله  چاصلی این داستان کوتاه )جنایت( پسری  کرکترر احمد احمدی است که یص: این داستان کوتاه دیگری از نجنایت

ف راوان ب ه    رنج ها و مش کلات پ  از  جا دستگیر شد. یک هفتهاست که به دلیل نداشتن مجوز اقامت در ایران توسط پلی  آن

ی کن د،  ماس گرسنگی افغانستان بازگردانده می شود، پسر بدون خانواده همه جا می رود، اما بعد از راه رفتن و دویدن زیاد احس

تی رزوی خوش بخ آ. آن را در دست دارد و در همان حال به نانوایی نگاه می کند و در دلش سوس که چیزی در چنته ندارداما اف

 اهګرا نل وم  ک ودک بیچ اره و مظ  نانوایی برایش نان نمیدهد اما وقت ی ک ه کب اب ف روش     ند اما وقتی به نانوایی می رود می ک

ازه خ واب  هوتل میخواهد که اجصاحب  هد ازمی خواکه بعد از خوردن کباب پسر جوان  می دهدکباب دو سیخ   برایش میکند

 را از دس ت  اب نمیدهد که پسر جوان از سردی هوا بی رون از هوت ل ج انش   را در هوتلش بدهد اما صاحب هوتل به او اجازه خو

اع لان  م ه  رما م رده و پرون ده مختو  سرما می میرد. نظام پزشکی و قضایی هم مطمئن است که پس ر از س    یا از شدت  میدهد 

ود ش ه مجازاتهتل باید ب اما کباب فروش تمام واقعیت ها را به دادستان می گوید و همچنین به او می گوید که صاحبمیشود 

 (۷۷، 13۹5درانی، اما صاحب هتل با رشوه دادن به دادستان از این پرونده خود را تبرئه می کند.) .

دن د،  ا را کت ک ز صبح زود یک ماشین پلی  کوتاه آمد، ایستاد و درهایش را باز ک رد، آنه   »بخشی از این داستان را می خوانیم:

 را ج وان  عذر چهی همراهانش رګافسر پولی  و دی بود . تکیه داده را به دیواربودند، سرش  ر ضخیمی چسباندهپسر را به دیوا

 (1۰۷، 13۸۹سیدی، ) «.کرد خارج ایران خاک از و رفتارګ را او نپزیرفت

ردم ب رای  م  م ی ش ود،    از داستان کوتاه بالا می توان این پیام را دریافت کرد که هنوز در جامعه ما به مظلومان نگاه تحقیرآمیز

 ردم تص میم به نف ع م    رفع امیال بدشان از حیوانات لباس پوش و مسئولان فاسد نظام برای پر کردن جیب خود می خواهند تا

ها، در  رکرکتجه به ، همچنین این داستان صدایی است در برابر بی عدالتی و ظلم و صدای مظلوم که باید بلند شود. با توبگیرند

را به م ا م ی    فروش، این پیام کباب  کرکتراما مناسب استفاده شده است،  کرکترپسر جوان و سپ   یک کرکتراین داستان از 

ر ع ین  دی کن د ام ا   دهد که همه وجدان ها نمرده اند، بسیاری از مردم برای عدالت ایستاده اند، برای عدالت و عدالت مبارزه م

جم و   سخت شده است و این یک واقعیت ب زرگ اس ت. در م   تل به ما نشان می دهد که اعتماد به همهصاحب هو کرکترحال 

 های این داستان کوتاه با جامعه مرتبط هستند و به حقیقت نزدیک هستند. کرکتر

 یریګنتیجه 

 ر پایان بای د در احمد احمدی، داستان نوی  خوب پشتو است، صیو پیام داستان های کوتاه ن کرکترموضو  این مقاله  طوریکه 

 گفت:

ر احمد احمدی پرداخته ایم که مطالب این داستان ها از جامعه گرفته شده و با زبانی صیداستان کوتاه از ن چهارمقاله به  در این

نویس نده توان ایی خ ود را     مناسب انتخاب ش ده ان د.   کرکترها با توجه به موضو  و  کرکترهنرمندانه به جامعه ارائه شده است، 

. همچن ین در  دارد  و کیفی ت بهت ر   ، بنابراین داستان های او ل ذت  پردازی بسیار موفق است کرکترنشان می دهد، احمدی در 

 و اصلاحبه منظور بهبود را ، مشکلات و کاستی های جامعه میشودام داستان ها، هر داستان برای بهبود جامعه نوشته قسمت پی
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بیر بسیار خوب، مشکل ب زرگ جامع ه ک ه قض اوت ب ی      تربیت(، احمدی به تع )بی، مانند داستان کوتاه ردګدر نظر میجامعه 

 است.بیان کرده مورد است، به جامعه 

 أخذم
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